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  چکیده
نمـایی معرفـت بشـري    رو، دفـاع از واقـع  بشر اسـت و از ایـن  هاي بشري تابع اعتبار اصل شناخت  اعتبار دانش

گرایی  شود. مشهورترین نظریه در تبیین اعتبار معرفت بشري، واقعشناسی محسوب میمهمترین مسئله معرفت
خام است که براساس آن ذهن در فرایند شناخت مانند آینه صرفاً منفعل است. این تصویر، امروزه به چـالش  

مقابل آن نظریات دیگري شکل گرفته است مبتنی بر سهم داشتن ذهن در فرایند شناخت، کشیده شده و در 
هـا حفـظ    مند نامیـد. چـالش پـیش روي ایـن نظریـه      هاي شاکلهشناسی توان آنها را معرفتکه در مجموع می

منـد   هگرایی خام است. علامه طباطبائی ضمن ارائه تبیـین خـاص خـود از شـاکل     رئالیسم در عین عبور از واقع
هم از زوایه تحلیل علم حصولی و هم از منظر ادراکات اعتباري، همچنان بر رئالیسم نیـز پـاي    ،بودن ادراك

مندي بر تبیـین یکنواخـت نبـودن ارتبـاط سـطوح معرفـت        فشرد. مدل ایشان در جمع بین رئالیسم و شاکله می
  خورد.واسطه به واقعیت گره میبیهاي آدمی باواسطه یا  آدمی با واقع مبتنی است که در آن همه معرفت

  
  .گرایینسبی ،طباطباییعلامه  ،منديشاکله ،گرایی خامواقع ها: کلید واژه
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 . مقدمه1

) انسـان  2واقعیتـی هسـت و   ) مستقل از ذهـن آدمـی   1براي سالیان دراز گمان بر این بود که 
هایی از آن را همانگونـه کـه هسـت    تواند واقعیت را نه بطور کامل ولی دست کم بخشی می

) 4) ادراك یعنی انعکاس واقعیت در ظرف ذهن آدمی از طریق مفـاهیم و  3 و ادراك کند.
در این فرایند نفس انسان منفعل است و بدن نیـز جـز بـه عنـوان ابـزاري بـراي کشـف واقـع         

  نقشی ندارد. ،آنگونه که هست
 .)Dancy & Sosa, 1992, p. 106(  بنـامیم  1خـام  گراییواقعرا  ها این مؤلفهاگر مجموع 

-امـروزه واقـع   ،توان ادعا کرد که تأملات فیلسوفان و دانشمندان در حوزه ادراكبه جد می

اساسـاً   .)50-64، صـص  1393(جمعی از نویسـندگان،    استرا به چالش کشیده  خام گرایی
شناسـی  ست که در آن مشکلات مطـرح شـده در معرفـت   ا نامیدن این نگره از این رو» خام«

). بـه طـور کلـی، معمـولاً در مقابـل      Audi, 2003, p. 30( معاصر، نادیده گرفته شده اسـت 
دو نگـره  آید. جان هیک تقابل ایـن گرایی انتقادي به میان می گرایی خام، سخن از واقع واقع

  را چنین ترسیم کرده است:
گیـري   نقشـی در شـکل   انسـان کنـیم و   صرفاً همانی است که مـا ادراك مـی   جهانگرایی خام،  واقع بنابر

یک مشارکت ذهنی حاصل ، جهانگرایی انتقادي بر آن است که ادراك  ، واقعمقابلندارد؛ در  ادراك
یک تفسیر انسانی است. ایـن تفسـیر و سـاخت    به روشنی، ما،  ه، تا آنجا که عالم مورد تجرباست اساسی

در  ،تفسـیر و سـاخت   ایـن  ثانیـاً، آیـد؛   هاي حسی ما پدید می بر اندام عینیاز تأثرات محیط  اولاً،انسانی: 
ــان چــارچوب  ــاهی و زب ــه  بشــريآگ ــاگونی دارد ک ــده خــود اشــکال فرهنگــی گون ــومی گردی ، مفه

  ).(Hick, 1993, pp. 5-4 . است
گرایی انتقادي به لحاظ مفهومی و مصداقی شاید چندان محل وفـاق  هاي واقعتبیین مؤلفه

تـوان از  هاي انسـانی در فرآینـد شـناخت مـی    هاما براي تأکید بر خصوص نقش مؤلف 2نباشد،
 یـف ط يبـرا اسـت   یدر واقـع عنـوان   مند شاکلهادراك مند استفاده کرد.  تعبیر معرفت شاکله

سـاختارهاي حقیقـی و    یـژه و سـهم و  یـت کـه بـر فعال   شـناختی معرفت یاتاز نظر ياگسترده

                                                                                                                              
1. Naive realism 

  براي پژوهش درباره رئالیسم انتقادي، ن.ك: .2
John R. Wettersten, The Roots of Critical Rationalism. 
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دارنـد،   ايیژهنام و یاتنظر یناز ا یک هر گرچه. اند شناخت متمرکز یاتدر عمل اعتباري انسانی
 conceptual schemeچـون  یري. البتـه گـاه از تعـاب   شـود ینم یافتآنها  يبرا ینوان جامععهنوز 

تـرین نسـخه   معـروف  در هـر صـورت،   .یسـت ن یاکه چندان گو شودیاستفاده م ورمنظ یندب
که بر اسـاس آن، نـوعی سـاختارهاي ثابـت و      شناسی کانتی استمعرفت مند،معرفت شاکله

تجربـه   -نامـد که کانت آنها را مقولات حساسـیت و فاهمـه مـی    -یکنواخت در ذهن انسان 
ــب زده و هویــت مــی  بعــدها مــدل کــواینی و مــدل نئوکــانتی   1.بخشــندخــام بیرونــی را قال

ادعـا کـرد کـه     تـوان  مند افزوده شـد و مـی   هاي شاکله شناسی ویتگنشتاین نیز به انواع معرفت
، 1395(فطـورچی،    شـود. منـدي در فلسـفه یافـت مـی     امروزه تقریرهـاي مختلفـی از شـاکله   

گرایی مشـخص کننـد تـا در وادي    ا نسبیبهر یک از این تقریرها باید مرز خود را  )548ص
مند که کمتر مورد توجـه   در این میان یکی از تقریرهاي معرفت شاکلهد. نسفسطه سقوط نکن

منـدي اسـت. در ایـن مقالـه مقصـود از       مندي مبتنی بـر آمـوزه بـدن   قرار گرفته است، شاکله
  مندي است. مند خصوص بدنمعرفت شاکله

شـناختی و خـواه    هاي معرفـت واقعیت این است که در حوزه فلسفه اسلامی، خواه در پژوهش
هـایی   گرایی خام سـایه انداختـه اسـت و اگرچـه روزنـه      شناختی، همچنان واقع در تحقیقات هستی

گرایی خـام بـه آراء    شناختی وجود دارد، اما جز از دریچه واقع هاي جدید معرفت پرنور به ساحت
چنـدانی کـه   شود. شاید از این حهت باشد کـه اکنـون، آثـار پژوهشـی      فیلسوفان مسلمان نظر نمی

شـود؛ گویـا    گرایی خام مبتنی بر آثار فیلسوفان مسلمان یافـت نمـی   ناظر به نظریات جایگزین واقع
  گرایی خام گره خورده است. در ذهن همگان فلسفه اسلامی با واقع

در عـین  امـا  پرداختـه شـده اسـت،    منـدي ادراك  شاکلهاسلامی کمتر به  لسفهگرچه در ف
شود. یکی از فیلسوفان تـراز اول مسـلمان کـه    باره یافت می مندي در این حال مطالب ارزش

بودن ادراك توجه کرده است، مرحوم علامه سید محمـد حسـین    مند شاکلهثار خود به آدر 
است. اهمیت توجه به آراء ایشان از ایـن روسـت کـه از سـویی،      ش)1360-1281(طباطبایی

بـودن ادراك اشـاره    منـد  شـاکله بـاب   به لاي آثار خود به نکات صـریح و بـدیعی در   در لا
شـدند.   میگرایی محسوب  دار مبارزه با نسبی عصر خود پرچم اند و از سوي دیگر، درنموده

                                                                                                                              
  .34-32، 2001هاي مدل کانتی شاکله مفهومی، ن.ك: لینچ، براي توضیح ویژگی .1
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 گرایـی  واقـع ادراك بـا   نبـود  منـد  شـاکله دهد که در اندیشـه علامـه طباطبـایی    این نشان می
  منافات ندارد. 

نـد بـودن ادراك از   م شـاکله  بـا  گرایـی  واقعمسئله این مقاله تبیین سازگاري در این میان، 
بـودن ادراك از منظـر علامـه را     منـد  شـاکله منظر علامه طباطبایی است. بـدین منظـور ابتـدا    

-داده و نشان می دهیم که مدل معرفتی علامه طباطبائی در واقع نوعی معرفت شاکلهتوضیح 

نشـان خـواهیم داد کـه از     گرایی واقع هاي مؤلفه سپس با تشریح مندي است. مند از قسم بدن
هاي  گرایی خام ناسازگار است و با مدل واقعي ادراك تنها با مند شاکلهنظر علامه طباطبایی 

  دیگري از رئالیسم قابل جمع است.
گرایـی خـام در    رو ضروري است که از سویی، امروزه واقـع  پرداختن به این مسأله از این

هـاي معرفـت مبتنـی بـر      لغزشـگاه نظریـه   هاي علمی مقبـول نیسـت و از سـوي دیگـر،    محیط
گـري اسـت. بنـابراین در دسـت داشـتن تقریـري از        مندي، سقوط در دره سوفسـطائی  شاکله

الیسـم تـوان   گرایـی خـام، همچنـان در مقابـل ایـده     نظریه معرفت که در عـین گـذر از واقـع   
  شود.مقاومت داشته باشد، از ضروریات عصر حاضر محسوب می

  
  دمن . معرفت شاکله2

مند بودن معرفت داراي تقریرهاي مختلفی است که قدر مشترك آنها باور به فعالیـت   شاکله
منـدي نظریـه    ي شاکله ترین نسخه ي فاعل شناسا در شناخت واقع است. معروف و سهم ویژه

پیچیده کانت است که خود داراي تقریرهاي متعـددي اسـت. صـرف نظـر از اخـتلاف نظـر       
توان چنین توضیح داد که فرآیند شـناخت واقـع داراي   و را میشارحان کانت، لب مدعاي ا

دو گام است: نخست مواجهه با واقع که در نتیجـه آن مـاده خـام شـناخت در ذهـن حاصـل       
معنـادار   هـاي  ، گزارههاي ذهنی بر آن ماده خام، که در نتیجه آن شود و دوم، انطباع قالب می

(حـداد    دهـد  مـی انسان بـه واقـع را تشـکیل     و ساختارمند ناظر به واقع شکل گرفته و معرفت
. شرح و بسط کانـت از ایـن مراحـل،    )2-4، ف 1398کورنر،   ؛ 49-62، صص 1392عادل، 

تـوان ادعـا کـرد کـه از دیـدگاه کانـت،        دست آخر قاطعانه میگیر است، اما پیچیده و نفس
                                            معرفت نه همان متن واقع است و نه یکسره چیزي ساخته و پرداخته ذهن. 
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خواهی فاعل شناسا در شناخت واقع، پـس از کانـت در فلسـفه، سـکه      ایده فعالیت و سهم
مخالفان و موافقان را شـکل داد. موافقـان او هـر یـک بـه نـوعی در       رایج گشت و دو گروه 

انـد و در نتیجـه تقریرهـاي مختلفـی از      تبیین سهم فاعـل شناسـا در فراینـد شـناخت کوشـیده     
  تـوان ایـن نظریـات را بـر دو قسـم دانسـت:       اند. به یک لحاظ مـی  مندي را ارائه نموده شاکله

داننـد و در مقابـل، در برخـی    می مندشاکلهو ذهن را اي از آنها مانند کانت ذهن بماه) پاره1
خواهد بلکه به سبب ارتباط با اموري دیگر ساختارمند  به تنهایی ) ذهن نه2تقریرهاي دیگر، 

است. مرلوپونتی که ماننـد کانـت،    2مرلوپونتی 1مندي بدناز جمله این نظریات، دیدگاه  بود.
به  -یعنی انسان  -قد بود که معرفت فاعل شناسا گیرد، معتاي قرار میدر قلمروي فلسفه قاره

یابد. البته مقصود او از بدن خصوص کالبـد فیزیکـی یـا    اي میجهت بدن داشتن هویت ویژه
مندي را از کم دهد که بدننشان می 3بدنِ زیستهجسد بما هو هو نیست بلکه او با جعل تعبیر 

ی و اجتمـاعی بـا محـیط پیرامـون را نیـز      هاي فیزیکی، زیستو کیف بدن فراتر برده و ارتباط
  .)Merleau-Ponty,2012, p. 84( شمردمیمندي بر  هاي بدن جزء مؤلفه

منـدي در اندیشـه فیلسـوفان     رسد اما آمـوزه شـاکله   نخست بعید به نظر میدر نگاه رچه گ
تـوان   هایی از فلسفه صـدرایی مـی   در بخشخورد. چنان که مسلمان نیز کمابیش به چشم می

شـرط   کند که تزکیـه نفـس   مندي معرفت یافت. صدرالمتألهین تأکید می شواهدي بر شاکله
کند که هر چه که  همچنین تصریح می .)7، ص 1، ج 1368(شیرازي،   حصول معارف است

ترخواهـد   وجودش اقوي و اشد باشد و نقایص و قصورات کمتري در آن باشد عقـل کامـل  
منـد بـودن    مضمون چنین مدعیاتی دز نهایت به شاکله .)174، ص 6، ج 1368(شیرازي،   بود

ي نظریـات خـود چنـدان توجـه      جز اینکه فیلسوفان مسلمان بـه لازمـه   شود معرفت منتهی می
تـر یافـت و بـه     تـوان ایـن مسـأله را پررنـگ     هاي علامه طباطبـایی مـی   نداشتند. اما در اندیشه

در ایـن مقالـه بـر آثـار و انظـار علامـه       ي منسجم مورد بررسی قـرار داد.   صورت یک نظریه
شـویم و نشـان خـواهیم     مسلمان معاصر متمرکز میترین فیلسوف  طباطبایی به عنوان برجسته

داد که گرچه مبانی فکـري ایشـان بـا فیلسـوفان غربـی یکسـان نیسـت امـا ایشـان نیـز تقریـر            

                                                                                                                              
1. Embodiment 
2. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 
3. The Lived-Body 
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    اند. کرده مندي ارائه مندي از شاکله قدرت
  

  مندي ادراك به تقریر علامه طباطبایی. شاکله3
بـودن ادراك   منـد  شـاکله در بین کلمات ایشـان دو بیـان در تبیـین    آید که  دست می با تتبع به
ولی را ناشی از تعلق نفس بـه  شود. در بیان اول، به طور مطلق، عموم ادراکات حصیافت می

انـد. در   منـدي ادراکـات اعتبـاري پرداختـه     شـاکله اند و در بیان دوم، به خصوص بدن دانسته
  ادامه هر یک از این دو بیان را به طور جداگانه تشریح خواهیم کرد.

  
  مند بودن ادراك حصولی . بدن3-1

بودن مطلق ادراك را نتیجه گرفت. ایشـان  مند توان شاکلهاز سخن علامه طباطبائی در المیزان می
 ،اقتضـاء، و نـه علیـت تامـه     ه بدنى، صفات اخلاقى و محیط اجتماعى در حدبنی«کنند: تصریح می

. این تعبیر دلالـت  )262، ص 13، ج 1374(سیدمحمدحسین طباطبایی،   »در اعمال آدمى اثر دارد
مندي ادراك ندارد، امـا اگـر توجـه داشـته باشـیم کـه افعـال انسـان بـر دو قسـم           روشنی بر شاکله

نگـاه  آشـود،   شود و ادراك از جمله افعال جوانحی محسـوب مـی   جوارحی و جوانحی تقسیم می
مند اسـت. اکنـون از   توان نتیجه گرفت که مطلق ادراك نیز داخل در کلام فوق بوده و شاکله می

  پردازیم.بودن ادراکات حصولی میمند  هطریق دیگري به اثبات شاکل
(کــرد  انــد  قســیم کــردهعلــم را بــه دو قســم حضــوري و حصــولی ت  ،فیلســوفان مســلمان

اسـت از حضـور خـود واقعیـت     علم حضـوري عبـارت   . )36-37، صص 1393فیروزجائی، 
 مقابل، علم حصولی ادراك معلوم از طریق یافت صورت ذهنی اوسـت  معلوم نزد عالم و در

، ص 1423حمدحسین طباطبـایی،  سیدم  ؛ 125، ص 2، ج 1387(سیدمحمدحسین طباطبایی،  
ــاگونی دارد از جملــه خودیــابی، درك حــالات و اف  .)139 عــال علــم حضــوري اقســام گون

خطـا محفـوظ    ... . گرچه فاعل شناسا در تمام این مراتب ازنفسانی، آگاهی از صور ذهنی و
ا موارد علم حضوري انسـان انـدك بـوده و نوعـاً ادراکـات او از خـودش و جهـان        است، ام

-گیرد. یکی از ابتکارات علامـه طباطبـایی در علـم   هستی در قلمروي علم حصولی جاي می

تأکید او بر اختصاص علم حصولی به نفوس متعلق بـه بـدن اسـت. بنـابراین،      ،شناسی فلسفی
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خداوند و مجردات تام فاقد علم حصولی هستند. اختصاص علم حصولی به نفـس از جهـت   
 - که در اینجا نفس اسـت  -ناست که نحوه وجود فاعل شناسا تعلق آن به بدن دقیقاً بدین مع

شود او عالم را بـه   واقعیت تأثیر دارد و سبب میو اهتمام او به شغل تدبیر بدن در درکش از 
مند دانسـتن ادراك حصـولی نیسـت:      اي خاص درك کند. این مدعا چیزي جز شاکله گونه

 ظرف عن الخارج فی له موطن لا الحصولی لمالع أن العلم باب فی له التنبه یجب ما أهم من«
 فعـلا  و ذاتا ةالماد عن ةالمجرد العقلیة الجواهر أخرى ةبعبار و بالأبدان المتعلقة النفوس علم
                    .      )454، ص 3، ج 1368(سید محمدحسین طباطبایی،   »لها حصولی علم لا

گونه محدویت وجودي در فاعـل شناسـا   یشتر گذشت شاکله عبارت است از هرچنانکه پ
(در کـم و کیـف ادراکـات او     بخشد می دار کرده و قالب که به نحوي ادراکات او را جهت

تر تعلق به بدن اسـت.   مندي، بدن داشتن و به تعبیر دقیق شاکلهدخیل است). یکی از مصادیق 
انـد نـه واجـب الوجـود     بنابر تلقی فیلسوفان مسلمان در جهان هستی تنها و تنها نفوس اینگونه

بالــذات یــا عقــول تــام یــا صــور طبیعــی. اکنــون علامــه طباطبــایی معتقدنــد کــه ایــن نحــوه  
ن ه آب ـ شود که اصـطلاحاً  می خاصی از معرفت در نفوس ي مندي سبب پیدایش گونه لهکاش

شود. بنابراین، نه معرفت خداوند و نه معرفـت عقـول مجـرد بـه عـالم       می علم حصولی گفته
وده و یکسره از سنخ معرفت حضـوري اسـت. البتـه علامـه طباطبـایی منکـر علـم        حصولی نب

(سیدمحمدحسـین    اند گماردهاردي به اثبات آن نیز همت حضوري در نفوس نیستند و در مو
ــایی،  ــایی،    ؛ 917-919، ص 4، ج 1394طباطب ــین طباطب -140، صــص 1423سیدمحمدحس

                          ایشان تنها باید در جانب ایجابی نگریسته شود نه در جانب سلب. ذا ادعاي. ل)139
را بـه عنـوان    اي کمال و دارایی اسـت و نبایـد آن   مندي گونه ود بدنممکن است گفته ش

نقص تلقی کرد و در نتیجه، علم حصـولی را ناشـی از ایـن جهـت محـدودیت دانسـت. امـا        
اشـارت در  انـد و علامـه طباطبـایی بـه      ه چنانکـه فیلسـوفان توضـیح داده   ت کحقیقت این اس

نـه قـراردادي.    اسـت، اند بدن داشتن یا تعلق به بدن امري تکوینی  عبارت خود بدان پرداخته
  توضیح اینکه موجودات از جهت ارتباط با جسم و به اصطلاح بدن بر سه قسم هستند:

دن و نـه بـراي انجـام افعـال خـود بـه بـدن و        موجوداتی که نه براي تحقق و موجود بو) 1
  ابزارهاي بدنی نیاز ندارند.
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موجوداتی که گرچه براي موجـود بـودن وابسـته بـه بـدن نیسـتند و بـه اصـطلاح ذاتـاً          ) 2
  اند.ند، اما در انجام برخی افعال خود به بدن و ابزارهاي بدنی وابستهمجرد
هم براي موجود بودن و هم در افعال خود وابسته به جسم و بدن هستند موجوداتی که ) 3

  .)353-356، ص 2، ج 1394(سیدمحمدحسین طباطبایی،  
مند بودن نفس بدین معناست که بـدون اسـتفاده از    نفس از قسم دوم است و در نتیجه، بدن     

  ها است.بدن از انجام برخی کارها ناتوان است، که از جمله آنها کسب برخی معرفت
کـه   مند بودن ادراك حصولی چنین اسـت  در هر صورت، تبیین علامه طباطبایی از شاکله

دهند کـه چنانکـه در مباحـث هسـتی شناسـی ادراك بـه اثبـات رسـیده         ایشان ابتدا توجه می
انـد کـه ماننـد    است، مدرکات حصولی یعنی صور ادراکی، موجودات مجرد مثالی یا عقلـی 

هر واقعیت اصیل دیگر داراي آثار و خواص ویژه خود و بـه تعبیـر دیگـر عـین ترتـب آثـار       
 نجـد  أنـا  لفـة السـا  الأصـول  تعطیـه  مـا  علـى  لیـة الحصـو  علومنـا  حقیقة لأن ذلک و«هستند: 

 »آثـاره  علیـه  الخـارجی المترتـب   الوجود من لها ما بحقیقة لیةمثا أو عقلیة مجردة وجودات
همچنـــین نگـــاه کنیـــد بـــه: ؛ ).  454-455، ص 3، ج 1368(سیدمحمدحســـین طباطبـــایی،  
راك ایـن صـور مجـرد نیـز بـه علـم       . اد)929، ص 4، ج 1394سیدمحمدحسین طباطبـایی،  ( 

 شـوند. عـلاوه بـراین،   شـان ادراك مـی   حضوري است؛ زیرا خود این صور با واقعیـت عینـی  
 هـذه  و« انـد:  فیلسوفان از طریق ابطال تسلسل حضوري بودن علم به این صور را اثبات کـرده 

از از انجـا کـه انسـان     .)455، ص 3، ج 1368(سید محمدحسین طباطبـایی،    »یةحضور علوم
گردد، با مراجعـه بـه صـور     طریق بدن خود با واقعیات مادي مرتبط است و از آنها منفعل می

 اتصـالنا  طریـق  مـن  نجـد  ثـم «ندارنـد:  یابد که آنها آثار موجـودات جسـمانی را    ادراکی می
، 3، ج 1368محمدحسـین طباطبـایی،   =(سید  » علیها یترتب لا المادي الوجود آثار أن بالمادة

ادي و صور ادراکی که از سویی داراي این همانی بـوده و از  مقایسه موجودات م .)455ص 
دارد که صور ادراکی  سوي دیگر، داراي آثاري متفاوت هستند، نفس را به این گمان وا می

انـد:   اند که با وجودي غیر از وجود خارجی خود در ذهن حاصـل شـده   همان واقعیات مادي
 الطبیعیـة  الأشـیاء  هـذه  هـی  الآثار اتذو ةالمجرد الوجودات تلک من عندنا ما أن فنحسب«

، 3، ج 1368(سـید محمدحسـین طباطبـایی،      »آثـار  ذي غیر ذهنی بوجود أذهاننا فی وجدت
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علم حصولی و به عبارت دیگر، ماهیت یا مفهـوم درسـت در همـین جاسـت کـه       .)455ص 
شود؛ زیرا علم حصولی یا مفهوم همـان حصـول معلـوم اسـت بـا وجـودي غیـر از         مطرح می

(سـید    »لیـة الحصـو  العلـوم  هی و المفاهیم و الماهیات تنشأ ذلک عند و: «وجود خارجی آن
                    .      )455، ص 3، ج 1368محمدحسین طباطبایی، 

در این میان، منشأ این تلقی از صور مجرد همان ارتباط از طریق بـدن بـا واقعیـات مـادي     
 طریق من یةالماد الطبیعیة الذوات على لعلمیةا للصور الوهمی العرض فهذا: «خارجی است

 لا التی هنیةالذ المفاهیم و الماهیات أنشأ و لیةالحصو العلوم أوجد الذي هو ةبالماد الاتصال
شـکار اسـت کـه    آ .)455، ص 3، ج 1368(سید محمدحسین طباطبایی،   »الآثار علیها یترتب

در این صورت، هر موجودي که بدن نداشته و از طریق بدن با واقعیات مادي مـرتبط نباشـد   
در معــرض چنــین تلقــی خاصــی از صــور مجــرده نخواهــد بــود. و بــه اصــطلاح داراي علــم 

 لهـا  اتصـال  لا التـی  المحضـة  العقلیـة  المجـردات  أن یظهـر  هنا من و«حصولی نخواهد بود: 
 لیـة الحصـو  للعلـوم  فیهـا  موطن لا و المفاهیم و الماهیات لظهور عندها منشة لا البتة بالمادة

(سـید   » ذلـک  فـافهم  سـرابی  غیـر  حضـوریا  نـیلا  وجوداتهـا  نفـس  الأشـیاء  مـن  تنـال  إنمـا  بل
  .)455، ص 3، ج 1368محمدحسین طباطبایی، 

باید توجه داشت  -اند  طور که خود متذکر شده همان -در تکمیل سخن علامه طباطبایی 
اي بـدنی ادراك حصـولی صـورت    ه اولاً بدون ارتباط با واقعیات خارجی از طریق اندامکه 

 ثانیــاً ارتبــاط و )948-949، ص 4، ج 1394(سیدمحمدحســین طباطبــایی،  نخواهــد گرفــت 
، ج 1394حسین طباطبایی، (سیدمحمد بدنی با واقع شرط اعدادي ادراك صور مجرده است 

و علاوه بر این باید توجـه داشـت کـه ارتبـاط بـا خـارج از طریـق بـدن          )927و  947، ص 4
مشروط به کم و کیف بدن و حالات و ابزار ادراکی اوست نه به طور مطلق. با ایـن توضـیح   

گـردد کـه علـم    شـود و آشـکار مـی    نقش بدن در پیدایش علم حصولی به خوبی روشن مـی 
گیـرد. گرچـه ایـن مبنـاي     ي آن شکل می مندي و محدوده ی مطلقاً در چارچوب بدنحصول

علامه طباطبائی مورد اهتمام جامعه علمی و فلسـفی ایـران قـرار نگرفـت، امـروزه تحقیقـات       
منـد بـودن ادراك حصـولی در دسـت اسـت. در ایـن تحقیقـات ابعـاد          فراوانی دربـاره بـدن  

هـاي   توانـد در پـژوهش   آشکار شده است که مـی مند بودن ادراك حصولی  جدیدي از بدن
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توان به آثار جـورج لیکـاف و مـارك    علمی و فلسفی به کار آید. از جمله این تحقیقات می
  جانسون اشاره کرد. 

انـد. امـا وقتـی بـه      ي ما را تحت تأثیر قـرار داده  مفاهیم فلسفی کلاسیک در ذهن ما نفوذ کرده و اندیشه«
ي استعاري پی ببریم، هرگز درباره ذهن و زبان به فلسفیدن از پیشی یا  ندیشهاهمیت... جسمانیت ذهن و ا

  . )24-25، ص 1، ج 1399(لیکاف و جانسون،  » اي درباره شخص نخواهیم پرداخت. هاي فلسفی به ایده
کوشیده است تا بر اساس این تحقیقات رنسانسـی در  » فلسفه جسمانی«لیکاف در کتابش 
 .)، به ویـژه جلـد دوم، بخـش سـوم    1399و جانسون،  لیکافن.ك: (  فلسفه غرب ایجاد کند

هــا و  گرچــه مبــانی فلســفی لیکــاف بنــابر فلســفه اســلامی مــردود اســت، در عــین حــال داده
منـد بـودن    تواند از بعد تجربی و کاربردي نظریه علامـه طباطبـائی در بـدن   هاي او می تحلیل

  برداري کند. ادراك حصولی پرده
  

  ادراکات اعتباريمند بودن  . شاکله3-2
منـد بـودن    علامه طباطبایی در اصول فلسـفه و روش رئالیسـم از منظـري متفـاوت بـه شـاکله      

شناسـی علامـه توجـه بـه     هـاي برجسـته معرفـت   انـد. یکـی از بخـش    ادراکات بشري پرداخته
ــانی مختلفـــی اســـت    ــلامی داراي معـ ــفه اسـ ــار در فلسـ ــاري اســـت. اعتبـ ــات اعتبـ  ادراکـ

 یـزدي،  مصـباح   ؛ ، تعلیقـات غلامرضـا فیاضـی   277، ص 1394(سیدمحمدحسین طباطبـایی،   
هاي اجتمـاعی کـاربرد دارد و مقصـود از آن     یکی از آنها در آموزه .)201، ص 1، ج 1378

مفاهیمی مانند زوجیت و ملکیت و ریاست و مانند آنهاست که برساخته ذهن بشر بوده و مـا  
هاي متعددي قابل طرح اسـت کـه    بإزاء حقیقی در خارج ندارند. در برابر این مفاهیم پرسش

هاي ناظر به ارتباط این مفاهیم با واقـع و   خست پرسشتوان آنها را در دو قسم جاي داد: ن می
هاي ناظر به ارتباط این مفاهیم با فاعل شناسا. در بخش اخیـر مسـأله ایـن اسـت      دوم، پرسش

ورزد؟ از منظـر علامـه طباطبـایی،     هایی مبادرت میکه چرا فاعل شناسا به جعل چنین آموزه
سا دانسـت. توضـیح اینکـه انسـان بـه جهـت       مندي فاعل شنا ي این امر را باید در شاکله ریشه

اي  موقعیت وجودي خود با نیازها و الزاماتی روبرو است که براي سامان بخشی به آنها چاره
اي از جـنس   هاي ذهنی و معرفتی ندارد. انسان ناگزیر است واسـطه  جز تولید چنین برساخت

عتباري داشـته باشـد.   هاي ذاتی و کنش خویش ایجاد کند که ماهیتی ا شناخت، میان ویژگی
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هـاي ایـن ادراکـات     از جمله ویژگـی                        )187-194، صص 1419(سیدمحمدحسین طباطبایی،  
مندي آن دارد که با تغییر نیازها و  متغیر بودن آن است و این تغییرپذیري هم ریشه در شاکله

                        کند:  احساسات درونی تغییر می
شـعور غریـزى خـود) در     هدیگر (به انداز هموجود زند باید اذعان نمود به اینکه ممکن است انسان یا هر

اش  ولود یک سلسله احتیاجـات وجـودى مربـوط بـه سـاختمان ویـژه      اثر احساسات درونى خویش که م
ادراکات و افکارى بسازد که بستگى خاص به احساسـات مزبـور داشـته و بـه عنـوان       باشد یک رشته مى

احساسى و یا نتایج مطلوبـه،   نتیجه و غایت، احتیاجات نامبرده را رفع نماید و با بقا و زوال و تبدل عوامل
  .)164-166، ص 2تا، ج  (سیدمحمدحسین طباطبایی، بی  زایل و متبدل شود

هـاي فـراوان واقـع شـده      یر و نقـد و ابـرام  البته نظریه اعتبارات علامه طباطبایی مورد تفاس ـ
منـدي ادراك قابـل انکـار     رسد بنابر توضیح یادشده ارتباط آن با شـاکله است. اما به نظر می

  نیست.
منـد بـودن بخـش نـاچیزي از      در اینجا ممکن است سوال شود که این تحلیل تنهـا شـاکله  

منـد   ق معرفت بشري را شـاکله کند و بر اساس آن نمی توان مطل ادراکات انسان را اثبات می
اي تعمـیم یافتـه    توان نتیجهدانست. اما باید توجه داشت که با تنقیح کلام علامه طباطبایی می

-به دست آورد؛ بدین معنا که اگر الزامات و نیازهاي زیستی و اجتماعی، بشر را به برساخت

وسـیع نیازهـاي بشـري و    هاي معرفتی خاصی به نام اعتباریات واداشته است، توجه بـه ابعـاد   
هاي زیستی انسان خواه مربوط به نوع انسان و خـواه مربـوط بـه     گستره و زوایاي محدودیت

گیـرد.   مندي، عمـوم ادراکـات بشـر را در بـر مـی      دهد که دامنه شاکلهافراد انسانی، نشان می
انسـان  توضیح اینکه فیلسوفان مسلمان معمولاً واژه ذهن را به معناي سـاحتی از نفـس مجـرد    

برند که موطن ثبوت مفـاهیم و صـور ذهنـی اسـت. بـراي مثـال، صـدرالمتألهین در         بکار می
   شناسیِ جلد سوم اسفار می نویسد:بخش واژه

و تحقیق الکلام فیه أن االله تعالى خلق ...  ةصلالنفس على اکتساب العلوم التی هی غیر حا ةالذهن و هو قو
لکنها من شأنها أن تعرف الحقـائق و تتصـل   ...  عن تحقق الأشیاء فیه و عن العلم بها الروح الإنسانی خالیاً

  .)515، ص 3، ج 1368(شیرازي،   بها کلها
ادراك مطابق با این تعریف، ذهن بخشی از ساحت فرامادي انسان اسـت کـه در فرآینـد    

کنـد.  گیرد و احیاناً بدون آنها در آسمان معارف معنوي سـیر مـی  ابزارهاي مادي را بکار می
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شـود. امـا   هاي معرفت پر مـی در این میان، ذهن به ظرفی خالی شبیه است که منفعلانه با میوه
انـد، الزامـات درونـی و     چنانکه علامه طباطبائی در خصوص ادراکات اعتباري تصریح کرده

 (سـیدمحمد   بخشـند.  نی فراوانی در تحقق معرفت دخیل هستند و به آن هویت ویژه مـی بیرو
ژه ذهن بـه طـور مطلـق و    به عبارت دیگر، کاربرد وا )159، ص 2تا، ج  حسین طباطبایی، بی

شـناختی،   شناختی ناشـی از غفلـت از ابعـاد و زوایـاي الزامـات هسـتی       رها در مباحث معرفت
را بکـار بـرد و   » ذهن انسـان «زیستی و اجتماعی بشر است و حقیقت اینکه همواره باید تعبیر 

هم ایـن  ها و لوازم انسان بودن را نیز لحاظ کرد. یکی از نکاتی که ف در آن عموم محدودیت
سازد توجه به این نکته است که انسان داراي سه بعد بینشی، گرایشی و  تر می مطلب را آسان

توان هر یـک را مسـتقل از دیگـري لحـاظ کـرد، امـا        کنشی است. گرچه در مقام تحلیل می
عملاً در هر ساحت یا مرتبه نفسانی؛ حس، خیال و یا عقل، این سه بعد به یک وجـود واحـد   

عد گرایشی و کنشی را موجودند. مع ناي این مطلب این است که در هر فعالیت بینشی، باید ب
تر، هر فعالیت بینشی عیناً نوعی گرایش و کنش نفسانی نیـز  نیز دخیل دانست و به تعبیر دقیق

هاي انسان، هویتی کـاملاً انسـانی داشـته و     ها و کنش هست. اکنون، آشکار است که گرایش
شـوند و بـه انبـوهی از نیازهـا و اقتضـائات       اناً شخص او محسـوب مـی  از اقتضائات نوع و احی

دهنـد. از ایـن رو آنچـه علامـه     شناختی انسان جهت می شناختی، روانشناختی و جامعهزیست
انـد را بـا درنگـی بیشـتر      مند بودن ادراکـات اعتبـاري بیـان فرمـوده     طباطبائی در اثبات شاکله

  ق معرفت بشري به حساب آورد.مند بودن مطل توان مدخلی بر شاکله می
  

  گرایی مندي و واقع. نسبت شاکله4 
هاي موافق ایـن رویکـرد متنـوع بـوده و بـه      مندي گذشت، دیدگاهچنانکه در توضیح شاکله

هاي تقسیم این تقریرها نسـبت آنهـا بـا    هاي متعددي قابل تقسیم هستند. یکی از ملاكلحاظ
ماننـد   کشـانند  یم ـ گرایی یهستند که ما را به نسب يمند از شاکله يها گونهگرایی است.  واقع

گرایـی نیـز    از سوي دیگـر، خـود واقـع   . یعلم يها کوهن در کتاب ساختار انقلابي  نظریه
گرایـی  منـدي بـا واقـع    امروزه داراي تقریرهاي مختلفی است. از این رو در نسبت بین شاکله

اینجـا ممکـن نیسـت. امـا ضـمناً      شود که توضیح همه آنهـا در   هاي مختلفی یافت می دیدگاه
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گرایـی   گرایـی لازم اسـت. واقـع    گرایی خام با دیگر تقریرهاي واقـع  توجه به تمایز میان واقع
توان در قالب استعاره مشهور آینه به خوبی درك کرد. از دیدگاه قدما، ذهن بشر  خام را می
حقیقـت شـیء   اي صاف و سالم است که براي انعکاس بی کـم و کاسـت تصـویر     مانند آینه
[امـا از   .)49-50، صـص  1393نیـا،   (قـائمی   ست تا در برابر آن شیء قـرار بگیـرد  ا تنها کافی

رسـد. نخسـت   دیدگاه نگارنده] این تصویر امروزه از جهات متعددي مخدوش بـه نظـر مـی   
اینکه تشبیه ذهـن بـه آینـه بـه جهـات چنـدي نارساسـت کـه یکـی از آنهـا از قلـم انـداختن             

. دوم اینکـه،  هـا در معرفـت اسـت    دانسـته  یشپ ـ یرتـأث مندي ذهن و به تعبیر دیگر، نفی  شاکله
العلم هو صـوره  «دهد. اگر  یحخطا در شناخت را توض یندتواند فرا یمعرفت نم اي ینهآ یهنظر
شود؟ دیگر اینکه واقعیت نیز چندان چهره سـر   ی، پس خطا چطور واقع م»عند الذهن یءالش

هـا و ابعـاد و زوایـاي شـگرفی      لایـه  هـا و  هـا، ابهـام   راست و روشنی ندارد بلکه از پیچیـدگی 
گرایـی خـام در تقابـل اسـت.      مند بودن ذهن بـا واقـع   برخوردار است. بنابراین، اندیشه شاکله

گرایی متصور است؟ پاسخ مثبت اسـت. گرچـه برخـی از     اکنون، آیا اشکال دیگري از واقع
د، امـا بـه نظـر    ان ـگرایـی  هایی از شـک  گرایی پیشرفته در حقیقت نسخه دیگر تقریرهاي واقع

گرایـی خـام بـه معنـاي      مندي ذاتاً مستلزم شکاکیت است و نه عبور از واقعرسد نه شاکله می
 هک ـ افتـیم  یم ـ گرایـی  یمـا در دام نسـب   یزمـان شـود.  سقوط در درة شـکاکیت محسـوب مـی   

بـراي نمونـه، طبـق یـک      .یمارائـه کن ـ  یگزینجا یطرح یمو نتوان یمخام را رد کن ییگرا واقع
 یمعرفـت نقش ـ  یـري گ خام واقع اصـالت دارد و اراده انسـان در شـکل    ییگرا واقع درتقریر، 

نـدارد. در   ياراده انسان علت تامه معرفت است و امر واقع اثـر  گرایی، ینسب یهندارد. در نظر
. سـازند  یها و امر واقـع تـوام بـا هـم معرفـت را م ـ      شاکله یلاراده انسان ذ ي،مند شاکله یهنظر

 یـث نـد و از ح ا متفاوت ها وجوداً انسان است. یانسان يها بر شاکله یمبتن کاملاً يمعرفت امر
هـا بـا وجـود تفـاوت در      ند. انسـان شـو  مـی  متفـاوت  يتفاوت وجوداین معرفت هم با لحاظ 

کـه   یمده ـ یحشـناخت توض ـ  ي یهدر لا یماند. اگر بتوان از ادراك مشترك اي یهادراك، در لا
 نمرز خودمـا  توانیم یم یابژه متفاوت است، به راحت یکچرا ادراك افراد مختلف نسبت به 

  .  یممشخص کن گرایی یرا با نسب
هـا در   تمـام انسـان  مـا معتقـدیم   که  ین. اول ایمگرا دو تفاوت دار یبا نسب توضیح اینکه ما
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از  یو بخش ـ ياز معرفت در ادراك حضـور  یطیبس ي یهند. در لاا از معرفت مشترك اي یهلا
بـا هـم ارتبـاط     یمبتـوان شـود   یمشـترك سـبب م ـ   يمبنا ین. ایمشترکبا هم م یادراك حصول

کـه شـاکله    فهمیم یکه فهممان با هم متفاوت است و م فهمیم یارتباط م ینو با ا یمبرقرار کن
و وجـه اخـتلاف    یمابتناء بر شاکله را رصد کن ـ ینا توانیم یاست و م یلتفاوت دخ ینما در ا
مفاهمـه کننـد). و    تواننـد  یاست (دو نفـر نم ـ  یريناپذ یاساولا قائل به ق گرا نسبی .یابیمرا در

را هـم   یديسف یکه حت گوید یمثلا م شود یگرا م اراده گرا، ینسب یط،بس يفضا یکدر  یاًثان
را  یديچشـم مـا سـف    یسـتم س سـازیم،  یرا مـا م ـ  یديکـه سـف   گـوییم  ی. ما هم م ـسازیم یما م

و مـافوق اراده   ینـی و ع یخـارج  يچشـم مـن کـه امـر     ستمیس ینب یعلّ يا اما رابطه سازد یم
را داشـته باشـد،    ینـایی ب یسـتم س یـن وجود دارد. اگـر اسـب هـم ا    یرونب یديماست با امر سف

تـام و تمـام اسـت. در واقـع اراده باعـث       اش یـی گرا اراده گـرا،  ی. امـا نسـب  بینـد  یم طور ینهم
  .باشدقائل ن واقع امر يبرا یشأن یچو ه یابدکه شناخت قوام  شود یم

اشــکالات چنانکــه . یســتندن ییخــام قابــل پاســخگو یــیگرا واقــع در مجمــوع، اشــکالات
منـدي   بنابراین راهکار مناسب ارائه تقریـري از شـاکله  . یریمبپذ توانیم یرا هم نم گرایی ینسب

گرایی منجر نشود. اکنون باید دید در این میان علامه طباطبائی چگونه بـین   است که به نسبی
  گرایی جمع کرده است. مندي ادراك و واقع شاکله
  

  گراییمندي با واقع . مدل علامه طباطبایی در جمع شاکله5
. شــود بنــدي مــی گرایــان دســتهبایــد توجــه داشــت کــه علامــه طباطبــایی در مجموعــه واقــع

  شـناختی و  گرایـی معرفـت   ) واقـع 1گرایی را در یک تقسیم اولیه می تـوان بـه دو قسـم     واقع
شناختی تقسیم کرد. هر یک از این دو قسم بـر حسـب مکاتـب فلسـفی      گرایی هستی قع) وا2

هـاي مختلفـی دارنـد. بـراي مثـال       هاي مختلف فلسـفه معـانی یـا زیرشـاخه     گوناگون یا رشته
ي علــم در مقابــل ابزارگرایــی و تنهــا در  شــناختی در فلســفه گرایــی هســتی مقصــود از واقــع

هاي علمی مطرح اسـت در حـالی کـه     رفته در نظریه هاي غیرمشاهداتی به کار خصوص ترم
گرایــی ســطوح معنــایی دیگــري دارد  در متافیزیــک چنــین نیســت. در متافیزیــک نیــز واقــع

انکار «گرایی در مقابل انکار واقع قـرار دارد و   توضیح اینکه واقع .)581، ص 1395(عارفی،  
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آنهـا را در پـنج گـروه     تـوان  یکـه م ـ  شـود  یظاهر م ـ یمختلف يها به شکل ینیع یتواقع
  کرد: يبند دسته
 یبـاق  یمصـداق  یچکه موضوع فلسـفه اسـت ه ـ  » موجود«مفهوم  يکه برا يطور به ی،. انکار مطلق هست1

مـن  «خـارج از   ی. انکـار هسـت  2... نقـل شـده اقتضـا دارد     یـاس کـه از گرگ  یکه ظاهر کلام نماند، چنان
مـاوراء   ی. انکـار هسـت  3...  بماند یمصداق باق یک» موجود«مفهوم  يکه تنها برا يطور ، به»کننده درك

. انکـار  5ي ... و موجودات ماد ی. انکار هست4... نقل شده است  ها یستسوفاز  یکه از بعض انسان، چنان
  . )282-284، ص 1، ج 1378(مصباح یزدي،   هاواقع غیر مادي توسط ماتریالیست

توان ادعا کرد علامـه  شناختی به روشنی می گرایی هستی اد شده از واقعبا توجه به معانی ی
(سیدمحمدحسـین    شـناختی در تمـام سـطوح فـوق بـاور دارد     گرایی هسـتی  طباطبایی به واقع

 سیدمحمدحسـین   ؛ 6، ص 1423طباطبایی،  سیدمحمدحسین  ؛ 33، ص 1، ج 1388طباطبایی، 
رسـد  شناختی، به نظر مـی گرایی معرفتص واقعاما در خصو .)59، ص 1تا، ج  طباطبایی، بی

  گرایـی نیـز بـاور دارد    قاطعانه باید پذیرفت که علامه طباطبـایی همچنـان بـه ایـن قسـم واقـع      
تـرین دلیـل آن دفـاع تمـام عیـار       روشـن  .)165، ص 1تا، ج  (سیدمحمدحسین طباطبایی، بی

ایشان از مطابقت ذهن و عین در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم است؛ یعنـی در جـایی   
اند. اکنون بـا توجـه بـه     گرا موضع گرفته گرا و مادي که ایشان رسماً در مقابل فیلسوفان نسبی

دآور شدیم علامه طباطبایی از رئالیسم خام روي برتافته اسـت، ایـن سـؤال بـه     اینکه پیشتر یا
                                              گرایی خام تن نداد؟ گرا بود ولی به واقع رسد که چگونه ممکن است واقع ذهن می
شـناختی   هسـتی گرایـی   شناختی نیـز ماننـد واقـع    گرایی معرفت که یادآور شدیم واقع چنان

گرایـی قـرار    داراي معانی و سطوح گوناگون است که در مقابل هر یک از آنها نوعی نسـبی 
توان براي جمـع میـان روي برتـافتن     با توجه به این نکته می.  )382، ص 1395(سنکی،   دارد

گرایی راه حلی ارائـه داد. ایـن راه    گرایی خام و در عین حال نیفتادن در پرتگاه نسبی از واقع
گرایی عبارت است رسد ذات واقعاست. به نظر می گرایی حل مبتنی بر تأمل در هویت واقع

گرایی عبـارت اسـت از قطـع    از ارتباط واقعی ادراکات انسان با واقع و در مقابل، ذات نسبی
گرا نبـودن و بـه تعبیـر دیگـر بـراي       گرا بودن و نسبی ارتباط ذهن با واقع. بنابراین، براي واقع

گرایـی   منـدي ادراك بـا واقـع    مع بین شاکلهشناختی علامه طباطبایی در ج تبیین مدل معرفت
مند بودن همچنـان بـا واقعیـت ارتبـاط     رغم شاکلهکافی است نشان دهیم که معرفت انسان به
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دارد و ساخته و پرداخته ذهن نیست. ممکن است اشکال شود کـه قرائـت کانـت از معرفـت     
گرایـی منجـر   وعی نسـبی کند امـا در نهایـت بـه ن ـ   نیز گرچه ارتباط ذهن با واقع را انکار نمی

گرایی کـافی نیسـت. در پاسـخ    گردد، پس صرف ارتباط ادراك با واقع براي حفظ واقع می
کند در تمام سـطوح نیسـت   باید گفت که ارتباطی که کانت با واقع در فلسفه خود حفظ می

هاي معرفت ارتباط ذهـن   ترین بخش شود در مهم و به بیان دیگر، کانت در نهایت موفق نمی
عین را تثبیت کند و سخن او در سایر سطوح ارتباط معرفت با واقع نیز احیاناً مخـدوش یـا   و 

مبهم و مجهول است. چرا که در فلسفه کانت نومن تا ابد چون رازي سر به مهر باقی خواهد 
هاي شناخت همچنـان   ترین مؤلفه هاي فاهمه و حساسیت نیز به عنوان مهم ماند و ارتباط قالب

ماند. آشکار است که چنین نـوعی از ارتبـاط بـا     ی واقع عینی تبیین ناشده باقی میبا نومن یعن
نبود آن چندان فرقی ندارد. در مقابل، چنانکه خواهیم دید سطوح ارتباط بـا واقـع در فلسـفه    

  علامه اولاً در تمام سطوح است و ثانیاً در هیچ سطحی مبهم و مجهول نیست.
گرایـی در  منـدي بـا واقـع   د مدل علامـه در جمـع شـاکله   توان ادعا کر با بیانی مختصر می

حقیقت چیزي نیست جز تعیین سطوح ادراك و تبیین نحوه ارتباط هر یک با واقع. اکنون با 
مند بودن دقیقـاً  پردازیم. چنانکه پیشتر گذشت، شاکله تفصیل بیشتر به توضیح این مطلب می

وعی دســتگاه خودشــناخت و بــدان معناســت کــه ذهــن، ذهــن بمــاهو ذهــن نیســت؛ یعنــی نــ
دیگرشناخت رها از هرگونه شرایط داخلی و خارجی، معرفتی و غیرمعرفتی؛ چراکه به تعبیر 

و تشـخص یـک دسـتگاه شـناختی نیـز بـه تبـع        » الموجود ما لم یتشخص لم یوجد«فیلسوفان 
هویت وجودي خود اوست؛ یعنی به تبع طیفـی از عوامـل معرفتـی و غیـر معرفتـی درونـی و       

شود و هویـت خـاص او   ی. و از این رو، همواره ذهن با هویتی خاص در واقع یافت میبیرون
مند بودن در تقریر صـحیح خـود صـرفاً     در تعین ادراکات او نیز دخیل است. بنابراین، شاکله

بخشد، نه اینکه به حذف واقـع  نوع ارتباط ذهن با واقع و در نتیجه، نوع ادراکات را تعین می
ك منجـر شــود. در همـین راسـتا، ملاحظــه شـد کـه علامــه طباطبـایی عمــوم       در فراینـد ادرا 

منـد بـودن ذهـن او    ادراکات حصولی انسان را ناشی از هویت ساختار ادراکی او؛ یعنی بـدن 
ارتباطی با واقع نیست. بلکه نوع مواجهه با واقع و مند بودن به معناي بی داند. در اینجا بدنمی

بخشد. طبـق سـخن علامـه طباطبـائی در     بتنی بر آنرا تعین میدر نتیجه، محصولات ادراکی م
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هاي حصولی انسان حاکم است؛ بدین معنـا کـه انسـان     اینجا نوعی اعتبار عام در همه معرفت
کند.  صور ذهنی را همان واقعیات عینی اعتبار کرده و یافت آنها را یافت خود واقع تلقی می

عبیري یکسره اعتباري است. اما باید توجه داشت مند و به ت از این جهت معرفت انسان شاکله
که اگر مانند علامه طباطبایی نوعی ارتباط متافیزیکی بین صور ذهنی با واقعیات خـارجی را  

منـد بـودن ایـن قسـم      اثبات کنیم، آنگاه این اعتبار ریشه در نـوعی حقیقـت داشـته و شـاکله    
ي مثال، انسان داراي نفس و بـدن اسـت   ادراك به معناي قطع ارتباط با واقع نخواهد بود. برا

متعالیه به اثبات رسیده است نفس انسان ذاتاً بـا بـدن مـرتبط بـوده و بـه       و چنانکه در حکمت
ك با ابزار بدن به شکار واقـع مـی   اصطلاح بدن رود. از آنجـا   مند است. اکنون این نفس مدرِ

توان بـا موجـوداتی   نها میت -اي از مکان  اي جسم است در گوشهکه تکه -که از طریق بدن 
انـد؛ نفـس بـا قیـاس      هاي دیگر قرار گرفته مشابه مرتبط شد؛ یعنی سایر اجسامی که در مکان

کند؛ چنانکـه از   این موجودات با بدن خود مفهوم فاصله و دور یا نزدیک بودن را درك می
ن، او در فهمـد. اکنـو   مقایسه امتداد این اجسام مفاهیم تساوي، کوچک و بزرگ بودن را می

مقام فهم هر واقعیت دیگري که از دسترس ادراك مستقیم او بیرون اسـت، همچنـان همـین    
گیرد و به عنوان مثال، دور بودن انسانی از خدا یا نزدیـک بـودن انسـان     مفاهیم را به کار می

کند. در اینجا، اصل تفاوت میان موقعیت متافیزیکی انسـان   دیگري به خداوند را ادراك می
اوند جاي شک ندارد، اما درك این نسبت در قالب مفـاهیم کمـیِ ناشـی از مناسـبات     با خد

منـد بـودن ادراك وي    مند بودن ذهن انسـان و بـه تعبیـر دیگـر، شـاکله     اجسام، ریشه در بدن
منـد بـودن بـه ادراك انسـان      دارد. در عین حال، این مطلب، تعین و صورتی است که شاکله

را به معناي انکار واقعیت خداوند یا انسان و نفی تفاوت موقعیـت  کند و نباید آن  تحمیل می
ها در برابر خداوند تلقی کرد. این تحلیل بر انبـوهی از مفـاهیم بکـار رفتـه در تـأملات      انسان

عــالی انســانی حتــی متافیزیــک و ریاضــیات، مطــابق اســت و دقــت در خاســتگاه، دلالــت و 
دهـد. پـس، بـه    حصولی را به خـوبی نمـایش مـی   مند بودن علم  کاربردهاي این مفاهیم، بدن

طور کلی انسان اولاً همواره صرفاً در معرض ادراك واقعیاتی است که با شـاکله او تناسـب   
کنـد. بـه عبـارت     هاي سازگار با شـاکله خـود ادراك مـی   داشته باشد و ثانیاً آنها را در قالب

نگرد و عـلاوه   از منظر خاص میدیگر، انسان منظرمند بوده و واقعیت خاص را یا واقعیت را 
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یابنـد. در بخـش    هـاي سـازگار بـا شـاکله او تعـین مـی       براین، این نگـرش نیـز تنهـا در قالـب    
  ادراکات اعتباري نیز همین فرایند حاکم است.

اکنون، اگر به شاکله انسان اصالت ببخشیم؛ یعنی واقعیت را در همین قسـم از شـاکله منحصـر    
شناختی قرار خواهیم گرفـت، امـا اگـر     شناختی و هستی آلیسم معرفتبدانیم در معرض نوعی ایده

مند بودن وقوف داشته و تنهـا مـدعی سـهم خودمـان در ادراك واقعیـت باشـیم، از ایـن         به شاکله
منـد بـودن ادراك، بـه     آسیب مصون خواهیم بود. همچنین، اگـر توجـه داشـته باشـیم کـه شـاکله      

هـاي خـاص ادراك ایـن امـر اسـت، آنگـاه        لکه مبین گونهمعناي انکار واقع و احکام آن نیست، ب
گرایـی نخـواهیم دانسـت. بـه تعبیـر دیگـر، همـانطور کـه          مندي را مرادف یا مستلزم نسـبی  شاکله

شـناختی سـطوح مختلفـی    گرایـی هسـتی  واقعیت داراي سطوح متعددي است و از این رو، نسـبی 
تی اسـت و در نتیجـه، بـراي پرهیـز از     دارد، نحوه ارتباط ذهن با خارج نیز محتمـل سـطوح متفـاو   

ست تا به طریقی ارتباط ذهن با عین را حفظ کنـیم کـه در آن   ا شناختی کافی گرایی معرفتنسبی
تر: کاشفیت ذهن از عین، هـر چنـد   ) ارتباط ذهن و عین و به تعبیر روشن2) تمایز ذهن و عین و 1

  مندي محفوظ بماند.   هایی از جمله بدندر قالب یا تعیین
  

  گیرينتیجه
اساس آنچه گذشت، گوهر رئالیسم معرفتی حفظ ارتباط ذهن و عـین اسـت و تبیـین ایـن     بر

مهم محتمل تقریرهـاي مختلفـی اسـت، بنـابراین، تنهـا تقریـر خاصـی از رئالیسـم در مقابـل          
آلیسم و شکاکیت بـه   آلیسم قرار ندارد و از این رو ضرورت ندارد تا براي پرهیز از ایده ایده

هـاي   همه جانبه از خصوص رئالیسم خام بپردازیم. مشاهده شد که بـا تأمـل در اندیشـه   دفاع 
منـدي و   تر از رئالیسم راه یافت. دو آموزه بـدن  هایی پیچیده توان به گونه علامه طباطبائی می

هـاي  اعتباریات که امروزه هر یک از مؤیدات تجربی فراوانی نیز برخوردارند، به منزلـه پایـه  
روند. گرچه ایشان براي این اندیشه خود نامی بـر  ی علامه طباطبائی به شمار میشناسمعرفت
توان آنرا در زمره رئالیسم خام جاي داد، بلکه بایسـتی آنـرا تقریـري از     اند، قطعاً نمی نگزیده

گرائـی و  منـد و نسـبی  مند دانست. با واکاوي ذاتیات دو نظریه معرفـت شـاکله   معرفت شاکله
گرائـی  آلیسم یا نسبی توان با ایده مندي ادراك را نمی دادیم که مطلق شاکله آلیسم نشانایده
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منـدي بایـد احکـام هـر یـک را       هم ارز دانست، بلکه بـر اسـاس تقریرهـاي مختلـف شـاکله     
جداگانه بررسی نمـود. در نهایـت ملاحظـه شـد کـه تقریـر اختصاصـی علامـه طباطبـائی از          

اقع نیست بلکه کاملاً مبتنی بر نحـوه ارتبـاط انسـان بـا     مندي نه تنها به معناي گریز از و شاکله
رسـد و   ) همه ادراکات انسان بی واسطه یا با واسطه بـه واقـع مـی   1واقع است و در این مدل: 

تـوان بـا انعکـاس    مند بودن ادراك، ارتباط بـا واقـع را نمـی    ) بر اساس شاکله2در عین حال، 
) کم و کیـف تطـابق ذهـن و    3انست و کاست واقعیت در ظرف ادراك آدمی یکی دکم بی

) انکار یک طریق به معناي انکار اصـل ارتبـاط بـا    4عین در انحاء گوناگونی متصور است و 
) اساساً حفظ یکنواخت ارتباط سطوح مختلف دستگاه شناختی انسـان  5واقع نیست؛ چراکه 

ت در ) اصـرار بـر ایـن نگـرش یکنواخ ـ    6با سطوح و مراتب گوناگون واقع ممکن نیسـت و  
  گرایی سردر خواهد آورد.نهایت از انکار واقع
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